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مواد سمى آزاد مى کند؛ مثل پلى وینیل ها و کلى هم 
زباله تولید مى شود.»

او در دهه پایانى زندگى خود اقدام به تاســیس 
مرزعه در حوزه کشاورزى کرد و محصولاتى مانند 
گندم، خیــار، گوجه، بادمجان، انگور، زیتون، لیمو، 
انواع نشاى گیاهان دارویى و خوراکى، انوع گل هاى 
باغچــه و گل هاى آپارتمانى و انواع ســبزیجات را 
کشــت مى کرد. بابا بسکى همچنین در حوزه هاى 
اجتماعى اقدام به تاســیس بیمارســتان و زایشگاه 

دکتر بســکى، تاسیس مدرســه تیزهوشان استان 
گلســتان و خانه ریاضى اســتان گلســتان و سراى 

گاندى (تیزهوشان فقیر در روستاها) کرد.
بابا بســکى در بین عموم مردم آن طور که باید 
شــناخته شــده نبود. شاید به این دلیل که اهل ادا و 
ریا نبود و تنها زندگى ســاده در طبیعت را دوســت 
داشــت. دوستدارانش اما حالا در غم او هستند. غم 
کســى که ســال ها غصه طبیعت و ایران را خورد و 

زندگى اش را وقف آن کرد.

حسام اسلامى، مستندسازى است که سال 91 
تصمیم به ساخت مستندى از غلامرضا بسکى 
گرفت. مردى که از نظر او بســیار عجیب و در 
عین حال جالب مى آمد و براى همین پس از چند 
جلسه نشست و برخاست با او تصمیم مى گیرد 
مستندى درباره این پیرمرد جذاب تهیه کند. 
مستندى که اتفاقا آرشیو کامل دکتر بسکى نیز 
در بهبود و تکمیل آن کمک کرد و این طور شد که 
«درخت سفید» شکل گرفت. حسام اسلامى 
پس از گذشت هفت سال از ساخته اش درباره 

دکتر بسکى مى گوید. 

جرقه تصمیم ساخت مستندى درباره 
دکتر بسکى چطور در شما زده شد؟ 

دکتر بســکى، پدربزرگ یکى از دوستان 
صمیمى من در دانشــگاه بود. نوه دکتر هم 
مانند من سینما مى خواند و براى همین باهم 
همکار بودیم و باتوجه به رفت و آمدهایى که 
با دوستم داشتم با پدربزرگ اش آشنا شدم و 

خیلى تحت تاثیر رفتارهاى عجیب و غریب ایشان قرار گرفتم. اما ارتباط گرفتن با دکتر بسکى کار ساده اى 
نبود و همین موضوع کنجکاوى من را نســبت به او بیشــتر مى کرد. به طورى که باعث مى شــد بیشــتر 
درباره او کنجکاو شوم و بخواهم از زندگى و سبک متفاوتش سردربیاورم. ساخت مستند بهانه اى شد تا 
بتوانم چند ماهى با دکتر بسکى نشست و برخاست داشته باشم و در سفرهایى که مى رفتند همراهى شان 

کنم. حتى توانستم به خانه اش یعنى کلبه اى که در نزدیکى جنگل هاى گلستان داشت راه پیدا کنم. 
نحوه ســاخت مســتند چگونه بود و با توجه به سختگیرى ایشــان در ارتباط گیرى چطور با شما 

همکارى کرد؟
وسوسه من با توجه به دنیاى عجیب دکتر بسکى موجب شد تا بخواهم مستندى از ایشان بسازم. مردى 
که در آن زمان 80 ســال ســن داشــت و بیش از چهار دهه از خام گیاهخوارى و ســبک زندگى متفاوتش 
مى گذشــت. کســى که توانســته بود با همین سبک زندگى متفاوتش از بیمارى خطرناکى که داشت جان 
ســالم به در ببرد و بســیارى دیگر را حتى از بیمارى ســرطان نجات داده و درمان کند. علاوه بر این او 
املاك زیادى داشت که همه را وقف کرده بود و گفتار و رفتارهایش همه با هم دست به دست هم داد تا 
عزمم را جزم کنم براى آن که بتوانم دکتر بسکى را راضى کنم براى ساخت یک مستند با من همراه شود. 
شــما در مســتندى که ساخته اید از فیلم هایى اســتفاده کرده اید که به نظر مى رسد آنها از جاى 
دیگرى تهیه شــده و شــما طى چند ماه نمى توانستید آن فیلم ها را گرفته باشید. آن فیلم ها چطور به 

دست شما رسید؟
بله، جالب اســت که بدانید وقتى من به دکتر بســکى گفتم مى خواهم از ایشــان مســتند بسازم و آیا از 
فعالیت هایى که داشته فیلم و تصاویرى دارد در کمال تعجب به من گفت در تهران آرشیوى از فیلم هایى 
که یک ســرى فعالیت داشــته اســت را دارد. وقتى به اتاقى که مى گفت آرشــیوش در آنجا قرار دارد رفتم 
دیدم یک اتاق بســیار بزرگ، پر از فیلم هاى گوناگون اســت. آن زمان بود که متوجه شــدم دکتر بســکى 
هرکجا سفر کرده براى فعالیت هاى زیست محیطى یا کارهاى دیگر یک فیلمبردار هم با خود مى برده تا 

از نحوه عملکرد او فیلمبردارى و مستندسازى کند. 
پس این آرشیو بود که باعث شد مستند شکل غنى به خود گیرد.

بله، اما از طرف دیگر اطلاعاتى که افراد خانواده، فرزندان و داماد ایشان خلیل فرشباف که سرپرستى 
موقوفات ایشان را برعهده داشت، به من دادند موجب شد تا محتواى بهترى هم پیدا کند. 

چطور شد که به اسم «درخت سفید» رسیدید؟ این موضوع به پوشش دکتر بسکى برمى گردد؟ 
من براى انتخاب اسم فیلم بسیار فکر کردم. وقتى به این عنوان رسیدم دیدم درخت سفید دقیقا خود 
دکتر بســکى اســت؛ چون ایشــان علاوه بر آن که همیشه لباس سفید مى پوشد علاقه زیادى به درخت و 

کاشت درخت داشت و شخصیت و رفتارهاى ایشان بود که من را به این اسم رساند. 
واکنش و بازخوردها پس از پخش این مستند در آن سال چطور بود؟

از آنجا که دکتر بسکى در تلویزیون فردى شناخته شده بود، پس از پخش این مستند، استقبال خوبى 
هم از آن شد. این مستند دو فصل نیم ساعته است که البته از آن یک نسخه 50 دقیقه اى یکپارچه هم 
تهیه شــده که در حال حاضر به صورت آنلاین مى توان آن را به تماشــا نشســت. مستندى که باعث شد 
کلید کار پروژه اى دیگر در ذهن من و حســین افشــار تهیه کننده مســتند درخت سفید بخورد. ایده اى که 

براساس شخصیت، زندگى و کار دکتر بسکى شکل گرفت. 
و آن پروژه چه بود؟

مجموعه «خانه ما» که در حال حاضر فصل هفتم آن از شــبکه نســیم پخش مى شــود. قرار بود با 
اجراى دکتر بســکى باشــد؛ اما متاســفانه با سکته مغزى ایشــان مصادف شد و امکان همکارى میسر 
نشد. در هر صورت ایده اصلى به وجود آمدن این مجموعه دکتر بسکى بود و ما هرگز این موضوع را 

فراموش نخواهیم کرد. 
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اما کســى به آن توجه نمى کند. وقتى مى خواهید پروانه ساخت 
یا پایان کار ساختمان را بگیرید، به همه چیز دقت مى کنند جز 
فضاى ســبز آن. هیچ الزامى نیســت که درخت بکارید، اجبارى 

نیست؛ اما هزار چیز دیگر الزامى است.»
او هــر از چندگاهــى بخش هایــى از زندگى اش را براى 
علاقه مندان به طبیعت بازگو مى کرد تا نشان دهد زندگى اى 

که در پیش گرفته، اصلا سخت نیست. بابا بسکى در روز دو وعده غذا 
مى خورد. به قول خودش به نانوایى و قصابى نمى رفت، کلفت و نوکر هم 

نداشت. ساده زیستى مهم ترین چیزى بود که سال ها به آن پایبند بود. او 
مى گفت براى پاك بودن، خورشید و آب و خاك کفایت مى کند. از مواد 
شوینده استفاده نمى کرد و هیچ وقت صابون در زندگى اش جایى نداشت.
یکى از مهم ترین خط فکرى هایش این بود که نباید نظم هیچ چیزى 

را به هم زد. حتى نظم بدن را که مواد شوینده آن را تغییر مى دهند. 
به همین دلیل آن را از زندگى خود حذف کرده بود. او مى گفت 

دوش آب سرد هر روز صبح مى تواند کار همان صابون را 
بکند؛ اما متاســفانه آدم ها بدون هیچ ملاحظه اى پاى 

شوینده ها را به زندگى شان باز کرده اند. 


